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 𐆱درس�خارج�اصول�آیت�الله�اراکی

 11/1399 /2 :تاریخ درس 70 جلسه  خارج اصول فقه  عنوان درس:

 حجج و امارات مقدمات تصدیقیه بحث   1 عنوان فرعی
   مباحق قطع  2 عنوان فرعی
 های غیر معتبر قطع  3 عنوان فرعی

 کش زحمت محمد علی  حجت الاسلام   مقرر: 
 

 ی غیر معتبر ها قطع 
از  د که مبحث قطعی که مطرح کردیم به عنوان  حث حجج بو دی تصدیقیه مبا بحث اصلی ما در مبا  یکی 

شود را  می   که بر آن اقسام بار ع و اقسام و احکامی ؛ که حجیت قط مباحث تصدیقیه مباحث حجج بوده است 
های  ۀ قطع ار ث درب کنیم، بح می   باحث تصدیقیه مباحث حجج شروع وز در م سومی که امر بیان کردیم؛ مبحث  

 : ارد وجود د ث  بر است. در اینجا چند بح غیر معت 
 ( امکان وجود قطع غیر معتبر ) بحث ثبوتی    بحث اول: 

  ، و ایجابا   ا  ، نه سلب بل جعل نیست گذشته گفتیم که حجیت قطع قا به آنچه در  با توجه  ت که س بحث اول این ا 
ر؟  ی یا خ   ع است سلب حجیت از قط  ، قطع غیر معتبر   که معنای  ته باشیم توانیم قطع غیر معتبر داش می   آیا اصلا 

 .  به عبارت دیگر بحث اول در امکان وجود قطع غیر معتبر است 
که کاشفیت برای آن ذاتی   یست، قطع طریقی است آن قطعی که حجیتش قابل سلب ن که    فتیم گ ما در گذشته 

ولذا  توان از آن سلب کرد نمی  یت را اشف ماورای خودش است و این ک ع برای هر قاطعی، کاشف از قط .  است 
نیز دو شکل    _  _ طریقی   بما هو موضوع ع  . و گفتیم قط کرد سلب حجیت    توان نمی   از قطع طریقی بما هو طریق 

نوع سلب حجیت به این  ؛ گفتیم این  سلب حجیت شود   ، یک وقت بناست از قطع من ایّ سبب کان ،  داریم 
ان سلب حجیت قطع موضوعی طریقی  تمام ادلۀ عدم امک هد بود و  ، ممکن نخوا دلیل که مستلزم لغویت است 

کند، امکان  می   ت را از قطع سلب ی ی که حج شت و حاصلش نیز این بود که این دلیل دا   ت به لغویت بازگش 
  نین خطابی _ که به قطعت عمل نکن _مخاطب چ خودش را  گاه  وصول به مکلف ندارد زیرا مکلف هیچ 

گفتیم برگشت سلب حجیت از قطع برگشتش به اخذ قطع    ذشته بیان کردیم و تی که در گ ؛ با تفصیلا بیند نمی 
  به مکلف   ع در موضوع حکم، یا بما هو در موضوع حکم است و گفتیم چنین نحو از اخذ قطع به عنوان مان 
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،  گر واصل شود شود که ا می   نخواهد داشت و یا واصل در این صورت محرکیت  ،  د شو نمی   و واصل   سد ر نمی 
؛ خلاصه اینکه  زیرا در موضوع آن، عدم العلم اخذ شده است شود  می   حکم منتفی   موضوع به مجرد وصول،  

 سبب کان، مانع ثبوت  است که قطع من ایّ   ردد و گفتیم این لغویت مخصوص جایی گ ویت برمی اشکال به لغ 
غویت در  ، اشکال ل شود موضوع حکم اخذ در    ل قیاس __ مث  اص خ  ما اگر قطع حاصل از سبب حکم شود ا 

شود زیرا  نمی   ت و هم با وصول، موضوع حکم منتفی ل اس وصو د زیرا هم حکم قابل  شو نمی   چنین موردی بار 
 است. ، حکم در حق او ثابت  صل شود ی مکلف قطع حا ر برا اگر از اسباب دیگ 

زیرا گفتیم معنای سلب حجیت از قطع این    ؛ عتبر نباشد ممکن است بنابراین اصل وجود قطعی که شرعا م   
در صورتی که    یتی از قطع، حکم به عنوان مانع در موضوع حکم اخذ شود و چنین سلب حج   ه است که قطع ب 

و حتی گفتیم امکان    _. شود می   دارد. _ در اینجا ثمرۀ بحث پیشین روشن قطع از سبب خاص باشد امکان  
_ مثل    از طرق غیر علمیه   تی که وصول آن حکم، ممکن است در صور نیز    ن کل سبب  حجیت از قطع م    ب ل س 

 . ن باشد ممک   _  خبر واحد 
 : بحث اثباتی بحث دوم 

یعنی آیا در شرع موردی وجود    ع محقق شده است یا خیر؟ چیزی در شر چنین ا  بحث دوم در این است که آی 
لیه سلب  سباب عق قطع حاصل از ا از  مثلا  ؛  دارد که قطع به حکم، اخذ در موضوع عدم الحکم شده باشد 

 اشد؟  حجیت شده ب 
. شکی نیست  ست ا تمثیلی  قیاس ز  ل ا اص توان نام برد، قطع ح می  دی که از موارد وقوع چنین قطعی اولین مور 

ۀ در ردع از چنین قطعی وجود دارد؛  دع شارع واقع شده و روایات متواتر یلی مورد ر ل از قیاس تمث که قطع حاص 
 : اند یات چند دسته البته این روا 

است که به اطلاقشان،   ( غیر منابع شرعی از  اجتهاد )  أی ه ر دستۀ اول، روایات ناهیه از عمل به قیاس و عمل ب   
ای از آنها  نمونه فوق حد تواتر است که به   س و رأی، یا ق روایات ناهیه از   . شود می   ب قطع نیز یاس موج مل ق شا 

 کنیم: می   اشاره 
  رساند می   ه واقع و فرد را ب   طع برسد، آیا قطع و علم است کسی که با قیاس و تمثیل به ق گردان:  شا کی از  سوال ی 

 م علم است؟ وهّ یا ت 
سب بود این مبحث را نیز ما  که شاید منا ثی دارند  مبح رضوان الله تعالی علیه  ی صدر رحوم آقا م : پاسخ استاد 

  کنند؛ می   یم قس نوع ت   و به د   ۀ آثار مترتبه بر آن از ناحی ع را  مطرح کنیم که از خوف اطاله به آن نپرداختیم؛ ایشان قط 
  تعبیر  . از قطع ذاتی به قطع اصولی کند و دیگری قطع موضوعی می  یر ز آن به قطع ذاتی تعب یکی آن قطعی که ا 

 .  کند می   کند و از قطع موضوعی به قطع منطقی تعبیر می 
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شود، خواه از مقدمات صحیحه  می   ان حاصل س ی ان لت قطع است که برا قطع اصولی و ذاتی، همان حا 
ج  و قطع دیگر قطع موضوعی است که قطع مبتنی بر اسباب حقیقیه و خار   . ل شود، یا از هر مقدمۀ دیگری حاص 

سبب حصول  و    درون آدمی است   ناشی از   ، سبب قطع ،  و اصولی   ذاتی در قطع  از تاثیرات خود انسان است.  
ل قطع  ی و منطقی حصو از اسباب واقع ناشی  اما قطع منطقی و موضوعی،  ؛  آدمی است های درونی  حالت قطع  

ت چه ناشی  اس طع مراد  حالت ق   گیرد، همان قطع اصولی است یعنی می   آنچه در اصول مورد بحث قرار است.  
احساس قطع کند، ولو اینکه ناشی از اسباب  انسان از درون  از درون باشد و چه نباشد، مهم این است که  

 درونی باشد.  
در  باید با اصطلاح قطع موضوعی  ن   صطلاح قطع موضوعی در مقابل قطع ذاتی شت این ا باید دقت دا   البته 

و اصولی  شود، قطع ذاتی  می   اصول به قطع طریقی و موضوعی تقسیم   آنچه در   د؛ مقابل قطع طریقی خلط شو 
ث مورد بحث ماست، همان قطع ذاتی یا اصولی  این مباح لذا آنچه در  ؛  شود می   که به آن دو قسم تقسیم   است  

و یا    آیا امکان ردع از آن وجود دارد یا خیر آید که  نمی   ؛ در قطع منطقی این بحث پیش است، نه قطع منطقی 
یست  معقول ن   ، منطقی   یا   در قطع موضوعی   ر بگیرد؛ این عدم حکم قرا تواند چنین قطعی در موضوع  می   اینکه آیا 

واند مخالف  ت می   قطعی که ؛ آن  اقع نیست با و زیرا قطع موضوعی هیچگاه مخالف    ؛ شود می   تناقض ر به  منج و  
 . است یا اصولی  ن قابل تصور است، قطع ذاتی  ع در آ با واقع باشد، یا تخلف در مقطو 

لشیعة که بنده  گفتیم اولین دسته روایات مربوط به این بحث، روایات ناهیه از قیاس است که در وسائل ا 
_ که البته    آمده است   لسند است حدیث که برخی احادیث صحیح السند کالمقطوع ا   14نگاه کردم، حداقل  

 _:   باشد و روایات بیش از این هاست می   ن آنچه در وسائل آمده ای 
تحت عنوان  در کتاب الروضه،  مرحوم کلینی  ، این روایتی است که  یکی از روایات مهم ناهی از قطع قیاسی 

؛ به این  است   1دیث از کتاب الروضه ولین ح که ا   روایت کرده است «  جماعة من الشیعة عبدالله الی  سالة ابی ر » 
 سند: 

بَ  قُح ح يَعن دح بْن َمَّ نِح   مُح لََن كح نِ، عَنن  الن ؤَذِّ ح
ن
صٍ الْ الٍ، عَنن حَف ن َّ ض  ِ ف َ

هِ، عَنِ ابْن ب يِ 
َ
رَاهِيَم، عَنن أ ح إِبن ُّ بْن ثَنِ عََلِ ، قََلَ: حَََّ

؛   لََمح هِ السَّ ين ِ عَََ دِ اللََّّ بِِ عََن
َ
 أ
 سند دیگر:  

هِ  ب يِ 
َ
رَاهِيَم، عَنن أ ح إِبن ُّ بْن ثَنِ عََلِ اعِِلَ  ، حَََّ َ ِ إِسْن

دِ بْن مَّ َ ِ بَزِيعٍ   عَنن مُح
انٍ بْن ِ سَِِ

دِ بْن مَّ َ ِ  ، عَ ، عَنن مُح
اعِِلَ بْن َ نن إِسْن

لََمح   جََبِرٍ:  هِ السَّ ين ِ عَََ دِ اللََّّ بِِ عََن
َ
 ؛ عَنن أ
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 و سند سوم:  

هِ  ب يِ 
َ
أ عَنن  رَاهِيَم،  إِبن ح  بْن  ُّ عََلِ ثَنِ  حسَينح    عَنن   ، حَََّ

ن
دٍ الْ مَّ َ مُح ح  عَنِ  1بْن  ، النكحوفِِِّ مَالٍِِ   ِ

بْن دِ  مَّ َ مُح  ِ
بْن فََِ 

عن ج َ عَنن   ،
هِ السَّ  ين ِ عَََ دِ اللََّّ بِِ عََن

َ
اجِ، عَنن أ َّ لٍََ السََّّ

ِ مََن
اعِِلَ بْن َ فِ، عَنن إِسْن حََّّ عِ الضَّ ب يِ  ِ الرَّ

اسِمِ بْن َ  . لََمح النق 
این   دوم  د سن از  سند  گانه،  است  سند صحیح های سه  از  ی  در محل خود  ما  که  به تصحیحی  توجه  با 

که در  [  ]دارای اشکال است سند دیگر  ؛ اما دو  اند ایم که ایشان ثقه ه ایم و اثبات کرد سنان به عمل آورده بن محمد 
یقطین بوده  بن ؤذن علی ست که م ا   عمر بن نشده که ظاهرا همان حفص که توثیق    ذن آمده ؤ سند اول، حفص م 

  هاشم بن هیم ابرا ؛ منتهی با توجه به اینکه سند تا  ربیع صحاف، توثیقی ندارد بن قاسم ند سوم نیز  است و در س 
_ که  دارد، وجود این سه سند    ��هاشم سه سند به این روایت از امام صادق بن ت و ابراهیم اس سند صحیحی  

از سه  شود که می   ��صادق   ز آنها صحیح است _ موجب اطمینان به صدور این روایت از امام گفتیم یکی ا 
 شود: می   شروع   . روایت چنین است سیده  م ر ابراهی بن طریق روایت به علی 

سَالََِ إِل    هح كتََبَ بِِذِهِ الرِّ نَّ
َ
ظَرِ فِيَها   أ ا وَ النَّ دَارَسَتَِِ ن بِِح هُح مَََ

َ
حََّبِهِ، وَ أ صن

َ
هَا أ ِ اهُح ا   ، وَ تَََ مَلِ بَِِ َ ا وَ الْن   ، فَكَانُح

من  وتِِِ
ح ا فِِ مَسَاجِِِ ب حي  ونَََ وا فِيَها: يَضَعح رح َ ظ  َ لََةِ ن  ا مَِِ الضَّ  ، فإَِذَا فَرَغُح

این نامه را به اصحاب خود نوشت و به آنها دستور    �از اسماعیل بن جابر رسیده است که امام صادق
دیگر بیاموزند و در آن درنگ کنند و آن را بررسی کرده به کارش بندند، آنها هم هر    ک داد این نامه را به ی

رسید در آن  ودند و هر گاه نمازشان به پایان می ای از آن را در نماز خانه منزل خویش نهاده بنسخه  کی
 نگریستند.می 

ل نیز در وسائل  بخشی از آن این قسمت است که مرحوم صاحب وسائ که  مطالب مهمی در این روایت آمده  
 آن را نقل کرده است: 

تََ 
َ
َ أ ، إِنَّ اللََّّ لِحَةح فن ح

ن
ومَةح الْ حح رن َ

ن
صَابَةح الْ ِ

ا الْن َ تِح يَّ
َ
رِ   »أ ن يَ 

ن
ن مَِِ الْ

ح
ن مَا آتََكُ ِ لَكُح مِ اللََّّ

سَ مِِن عَِن هح لََن نَّ
َ
وا أ مح َ     ، وَ اعَن

َ
وَ لَ

هِ  ِ
مَن
َ
ِ   مِِن أ قِ اللََّّ

حٌََ مِِن خََن
َ
ذَ أ خح

ن
نن يَأ
َ
هِ   أ    فِِ دِيي ِ

َ
وًى وَ لَ سَ   بَِِ ايِي  َ  مَق 

َ
يٍ وَ لَ

ن
عَلَ  رَأ َ آنَ، وَ ج  ن ح النقُح زَلَ اللََّّ نن

َ
، قََن أ

ِّ شَن  انَ كُح َ عَ فِِهِ تِبْن َ ِ ءٍ، وَ ج 
عَلُّّ آنِ وَ لَِِ ن قُح يَسَعح   لَ لِِن

َ
لًَ لَ هن

َ
آنِ أ ن مِ   النقُح لَ عَِن هن

َ
آنِ   أ ن مَح   النقُح ح عَِن ح اللََّّ ينَ آتََهُح ِ

  الََّّ
فِِهِ  وا  ذح خح

ن
يَأ نن 

َ
سَ   أ ايِي  َ مَق   

َ
وَ لَ يٍ 

ن
رَأ  
َ
وَ لَ وًى  ذلَِِ بَِِ عَنن  ح  اللََّّ ح  نَاهُح غن

َ
أ مِِ   ، 

عَِن مِِن  ن  آتََهُح ا  قَ  ...  بَِِ سَََ مَِن   
َّ
  إِلَ

 ِ
ظِلَّّ
َ ن
تََنتَ الْ قِ  لَن

ن
الْ لِ  صن

َ
أ فِِ  قَاءح  ِ الشَّ مِ اللََّّ

عَِن فِِ  هِ  ين ولِئكَ عَََ
ح
فأَ وَ    ،  كنرِ  الَِّّ لِ  هن

َ
أ ؤَالِ  سح عَنن  ونَ  غَبح يَرن ينَ  ِ

الََّّ
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 5   ..........................................................................   درس�خارج�اصول�فقه�

آنِ  ن مَ النقُح ح عَِن ح اللََّّ ينَ آتََهُح ِ
مَََ   الََّّ

َ
ن وَ أ دَهُح عَهح عِِن َ ولِئكَ   وَ وَض 

ح
، وَ أ من ؤَالِِِ

من   ب ِسح ائِِِ
َ هْن
َ
ونَ بِأ ذح خح

ن
ينَ يَأ ِ

من    الََّّ وَ آرَائِِِ
سِهِن  ايِي  َ ح    حَتّ   وَ مَق  ظَانح دَخََهَح ي ن

 ؛ 1« الشَّ
خیری را که به شما داده به کمال رسانده است، و بدانید   ای گروه رحمت شده و رستگار! همانا خداوند 

که در علم خدا و فرمانش چنین نیست که یکی از خلقش حکم دین را به هوس و سلیقه یا به نظر و قیاس 
دریافت کند. خدا قرآن فرود فرستاده و همه امور را در آن بیان داشته، و برای قرآن و آموختن آن گروهی 

ای آنان که خدا علم قرآن را به آنان سپرده روا نیست که به خواست و رأی و قیاس مشخص ساخته، و بر
نیازشان مفهوم، آن را تفسیر کنند زیرا خداوند آنها را در پرتو عملی که بدیشان سپرده و ویژه آنها ساخته بی 

مگر کسی که در علم خدا نگون بخت رقم خورده باشد، و ایشانند که از پرسش از اهل ذکر و از  ...  کرده
گردانند. ن واجب گشته روی آنها که علم قرآن بدیشان بخشیده شده و نزد آنها نهاده شده و سؤال از ایشا

رون آنها راه  هستند که به دلخواه و سلیقه و رأی و قیاس عمل کنند تا آنکه شیطان به د  هایی اینان همان 
 . یابدمی 

 وایت چنین آمده است: ر همین  در قسمتی دیگر از  

ولِئكَ  هَلن » 
ح
ظِيعح أ ي َ ِ  - يَسن اءح اللََّّ َ عْن

َ
وا  - أ ح عُح نن يَزن

َ
هِ وَ آلِِ أ ين

ح عَََ دٍ صَلََّّ اللََّّ مَّ َ لََّ مَََ مُح سن
َ
نن أ حََاً مَِِّ

َ
نَّ أ
َ
لِِ   أ خَذَ بِقَُن

َ
أ

سِهِ  ايِي  َ يِهِ وَ مَق 
ن
من  ؟ وَ رَأ ِ فإَِنن قََلَ: نَََ دن كذََبَ عََلَ اللََّّ ، لََن يَكحنن ، فَََ

َ
يداً، وَ إِنن قََلَ: لَ  بََِ

ً
حٍََ    ، وَ ضَلَّ ضَلََلَ

َ
لِْ

سِه  ايِي  َ اهح وَ مَق  يِهِ وَ هََْ
ن
ذَ بِرَأ خح

ن
نن يَأ
َ
 ؛ 2« ... أ

کرد؟ اگر  تواند گمان کند که پیامبر به قول و رأی و قیاس خود عمل می می آیا کسی از این دشمنان خدا  
بگوید آری بر خدا دروغ بسته و در گمراهی ژرف افتاده است، و اگر بگوید نه هیچ کس نباید به رأی و  

 دلخواه و قیاس خود عمل کند 

 مطلب پرداخته شده است.   به این   مورد این د  در همین حدیث در چن و  
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